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رخداد حادثه ها

اغفال دختران جوان 
در شبکه اجتماعی لاین

فردی در شــبکه اجتماعی لاین که اقدام به فریب  �
دختران و اخاذی از آنان می کرد، دستگیر شد. سرهنگ 
سیدموســی حســینی، رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی اســتان فارس، اظهار کرد: دختر جوانی پس 
از مراجعه به پلیس فتا و طرح شــکایتی ادعا کرد در 
شــبکه اجتماعی لاین با فردی که آگهی واگذاری وام 
خودرو داده بود آشــنا شــد و بعد از پرس وجو درباره 
میــزان وام و نحــوه واگذاری آن، بــا وی قرار ملاقات 
گذاشــت. وی ادامــه داد: ایــن دختر جــوان پس از 
ورود بــه محل قرار، با وجــود گفته آن فرد که آدرس 
اعلامی محل کار اوســت، متوجه شد وارد یک منزل 
مســکونی شده اســت. رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی اســتان فارس بیان کرد: فــرد بزهکار پس از 
ورود ایــن دختر جوان به منزل، اقدام به اخاذی از وی 
کــرده بود که با توجه به حساســیت موضوع، پرونده 
به طور ویژه در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت. سرهنگ حســینی افزود: مأموران پس از ورود 
به محل جرم و تحقیق از اهالی متوجه شدند آدرس 
اعلامی، منزل یکی از دوســتان فرد اخاذ اســت که با 
تلاش مأموران کمتر از ۲۴ ســاعت متهم شناســایی، 
 دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد. وی افزود: متهم 
که در ابتــدا از اخاذی ابراز بی اطلاعی می کرد، پس از 
دیدن مســتندات و ادله دیجیتال، لب به سخن گشود 
و در بازجویی هــا به جرم خود اقرار کرد و روانه زندان 
شــد. رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان 
فارس به شهروندان متذکر شد: شبکه های اجتماعی 
به هیچ وجه مکان مناسبی برای اعتماد و بازگوکردن 
مشکلات شخصی نیستند، چراکه افراد در این شبکه ها 
معمولا خود واقعی نیســتند و همین مســئله باعث 

شده این شبکه ها جولانگاه افراد سودجو قرار گیرند. 

پایان گروگان گیری 
با تیزهوشی زن  جوان

گروگان گیــری راننده و شــاگرد اتوبــوس در پایانه  �
اتوبوس رانی با تیزهوشــی زن جوان به پایان رســید.  
چندی پیش مأموران انتظامــی کلانتری  پایانه جنوب 
تهران در حال گشــت زنی در پایانه جنــوب بودند که 
ناگهان مرد جوانی درحالی که پریشان و نگران به نظر 
می رسید خود را به مأموران رســاند و اظهار کرد: من 
در شهرســتان یزد به مقصد تهران سوار بر یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری شدم و ساعت دو بامداد به تهران 
رســیدم. در حین پیاده شــدن از اتوبوس، شاگرد راننده 
گفت بایــد مبلغ ۵۰۰  هزار تومــان کرایه دهم و وقتی 
مخالفت کردم، مورد ضرب وشــتم قرار گرفتم.  شاکی 
ادامه داد: آنان مرا داخل جعبه اتوبوس انداختند. در 
آن شــرایط با همسرم تماس گرفتند و گفتند باید مبلغ 
۵۰۰  هــزار تومان بــرای آزادی شــوهرتان تهیه کنید. 
درادامه همســر این مرد به مأمــوران اظهار کرد: پول 
را ســریع آماده کردم و به ترمینال آمدم، به شــخصی 
که با من تماس گرفته بود، زنگ زدم و او مرا به ســالن 
انتظارات پایانه هدایت کرد تا منتظر او بمانم. وی افزود: 
پس از چند دقیقه جوانی خــودش را راننده اتوبوس 
معرفی کرد و درخواســت دریافت پول را داشــت که 
گفتم تا زمانی که شــوهرم را نبینــم پولی نمی پردازم، 
 سپس با وی به ســمت اتوبوس حرکت کردیم و آنان 
همســرم را از داخل جعبه اتوبوس بیرون آوردند که 
ناگهان با ایجاد ســروصدا و ایجــاد ازدحام جمعیت 
موفق به فرار شــدیم. ســرهنگ جلیــل موقوفه ای، 
ســرکلانتر هفتم پلیس پایتخت، درباره این خبر گفت: 
مأموران بلافاصله بعد از شــنیدن این اظهارات دست 
به کار شــدند و با بســتن همه راه های فــرار موفق به 
دستگیری راننده و شاگرد اتوبوس شدند. وی بیان کرد: 
متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم خود اعتراف 
کردند و پرونده آنان برای شناسایی سایر مالباختگان در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 

قتل پدر توسط پسر
 فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان از قتل مردی  �

۵۵ساله با اسلحه شکاری و دستگیری قاتل در کمتر 
از ســاعتی پس از وقوع، خبر داد. ســرهنگ محســن 
صیفوری در تشــریح جزئیات این قتــل گفت: در پی 
تماس تلفنی یکی از شــهروندان با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی بر یک مورد قتل عمد 
با اسلحه شــکاری، بلافاصله مأموران انتظامی برای 
بررسی و صحت و ســقم موضوع به آدرس اعلامی 
اعزام شــدند. وی افزود: بــه محض حضور پلیس در 
صحنه، مشــاهده شــد جسد مردی ۵۵ســاله داخل 
کوچه جلوی در منزلش افتاده و از ناحیه ســینه و پا 
مورد اصابت گلوله قــرار گرفته و به علت خون ریزی 
شدید، فوت شده است. وی گفت: ضمن حفظ صحنه 
جرم توسط عوامل انتظامی، بلافاصله تحقیقات فنی 
و میدانی به صورت نامحسوس از افراد حاضر در محل 
و خانواده مقتول آغاز و معلوم شــد متوفی با همسر 
و پسرش اختلاف داشت. این مقام انتظامی گفت: در 
بازجویی از خانواده مقتول، پسر وی که جوانی ۲۰ساله 
بود، به قتل پدرش معترف شد و در شرح واقعه گفت: 
«بــه علت اختلافات خانوادگی با پدرم درگیر شــدیم 
و از روی عصبانیت به ســمت انباری رفتم و اسلحه 
شــکاری پدرم را برداشــتم که در همین حین، پدرم از 
خانه بیرون رفت و می خواست سوار ماشین شود که 
دو تیر به ســمت سینه و پاهایش شلیک کردم و پیکر 
بی جــان او روی زمین افتاد». صیفوری خاطرنشــان 
کرد: با هماهنگی قضائی در بازرســی از منزل مقتول، 
یک اسلحه شکاری تک لول و تعداد دو پوکه کشف و 

مظنون به قتل نیز به اداره آگاهی منتقل شد. 

شــرق: زن جــوان که به همــراه دو فرزنــدش ۲۱ روز 
توسط شوهرش شکنجه شده  بود، با گزارش شهروندی 
توســط پلیس نجات پیدا کرد.  شــکنجه ۲۱روزه زمانی 
به پایان رســید که پدر خانواده مــردی را به خانه آورد 
و از او خواســت اعتراف کند همســرش را می شناســد 
و با او رابطه داشــته  اســت. این مرد بلافاصله بعد از 
خــروج از خانه، مأموران پلیــس را باخبر کرد و به آنها 
گزارش داد چه اتفاقی در آن خانه افتاده  است. بعد از 
ایــن گزارش، اعظم و دو دختر به نام های هدیه و هانیه 
توسط مأموران از آن خانه نجات پیدا کردند و متهم که 

فرار کرده  بود، توسط پلیس شناسایی و بازداشت شد. 
آن طور که «ایســنا» گزارش داده  اســت: اگر نیروی 
انتظامی دیرتــر به داد این زن می رســید، او مرده بود. 
اعظم زن ۳۰ســاله، اکنون منتظر تصمیم دادگاه درباره 
شــوهرش است. براســاس اطلاعات به دســت آمده از 
ســوی پلیس، اعظم و شــوهرش ۱۲ ســال است که با 
هم زندگــی می کنند و در این مدت انواع خشــونت ها 
نسبت به اعظم توسط شوهرش انجام شده تا حدی که 
پیش از این اتفاق، اعظم ســه بار مدرک پزشکی قانونی 
گرفته و اقدام به شــکایت کــرده اما بعد از آن به علت 
ترس از تهدیدات شــوهرش و بی پدرشدن بچه هایش، 

شکایت های خود را پس گرفته است. 
به گفته اعظم، شوهرش از ابتدای ازدواج معتاد 
بــود و اوایل تریاک و بعد از آن کریســتال و شیشــه 

مصرف می کرد. 
روز دوم فروردین امســال بود که پدرشــوهر اعظم 
که با آنان زندگی می کرد، برای سفر کوتاهی به قوچان 
رفت و بعد هم شــوهر اعظم، زن و بچه های خود را به 
طبقه پایین خانه برد، پرده ها را کشید و شروع به تهدید، 
آزار و اذیــت آنان کرد. او اعظم را به میله گازی در اتاق 
پشتی بست و دست و دهانش را نیز با دستمال بست تا 
صدایی از او به گوش همسایه ها نرسد. در ۲۱روزی که 
اعظم و دخترانش در خانه محبوس بودند، هیچ غذایی 

نبــوده که حتی دختــران از آن بخورند. پدر بچه ها هم 
وقتی از خانه بیرون می رفت، در را قفل می کرد تا کسی 

نتواند به خانه وارد یا از آن خارج شود. 
به گفته اعظم، شــکنجه ها و آزارهایی که توســط 
شــوهرش دیده، بســیار وحشتناک اســت. شوهرش او 
را داخــل صنــدوق فلزی می انداخــت و درش را قفل 
می کرد تا از نبود اکســیژن خفه شود.  گاهی اوقات نیز 
زیر صندوق، اجاق گازی را روشــن می کرد و پاهایش را 
می سوزاند. یکی دیگر از شکنجه ها این بود که پارچه ای 
را آتش می زد و روی بدن برهنه همسرش می انداخت 
و با چاقــو تمام بدن اعظم را برش مــی زد و بعد او را 
روی ســیمان پشــت بام خانه می کشــید تــا حدی که 
لباسش پاره می شــد و جراحت های بدی برمی داشت.  
متهم بعد از ۲۱ روز شکنجه همسرش، یک شب مردی 
غریبــه را به خانــه  آورد. او که توهم خیانت داشــت، 
به مرد غریبه گفت تو همســرم را می شناســی و با هم 

رابطه داشــته اید. مرد که اوضاع زن و بچه ها را دید از 
خانه بیرون رفت و بــه پلیس زنگ  زد. در ادامه بعد از 
فرارکردن شــوهر اعظم، پلیس او را دســتگیر کرد و به 
بازداشــتگاه  برد. اعظم و دو دختر نیز توســط اورژانس 
اجتماعی به بهزیســتی واگذار شــدند. اعظم به پلیس 
گفته  است: شوهرم از ابتدای ازدواج هر زمان که بیرون 

می رفت، در خانه را قفل می کرد. 
فک و ســه دندان هانیه در مــدت زندانی بودن در 
خانه، توسط پدر شکسته است، هدیه هم توسط پدرش 
کتک های زیادی خورده اســت. به گفته مادرشــان، این 
دو دختر در ۲۱ روز زندانی بــودن، هیچ غذایی نخورده 
بودند. پس از دستگیرشدنشان توسط پلیس و مداخله 
اورژانــس اجتماعی، بــه حمایت و موافقت ســازمان 
بهزیســتی خراســان رضوی، این دو دختر به یک مرکز 
خیریه نگهداری از کودکان بی سرپرســت به نام «سراج 
رضــوی  تــوس» منتقل  شــدند. علی صــدری یکی از 

اعضای هیأت مدیره مرکز نگهداری سراج رضوی توس 
است. خوشبختانه او این خانواده را از قبل می شناخت 
و توســط او و حمایت های بهزیســتی اســتان، کارهای 
اداری انتقال و نگهداری دختران و رســیدگی به اعظم 
سریع تر انجام شده است. به گفته صدری، دختران بعد 
از آزادشــدن از خانــه به مرکز نگهــداری رفته و تحت 
روان درمانی قرار گرفته اند.  به گفته خواهر متهم، جان 
اعظم و فرزندانش در خطر است و اگر برادرش متوجه 
شود آنها کجا هستند، اقدام به قتلشان خواهد کرد. این 
زن گفته  اســت: برادرم آن قدر مادرم را کتک زد که او را 
هم کشــت؛ پدرم را هم می زند و همه را تهدید به قتل 
می کنــد. او ادامــه داد: یک  بار که اعظــم برای قهر به 
خانه آنان آمده بود، شــوهر اعظم برای آشتی کتابی را 
کادوپیچ کرده و فرســتاده بود، اما زمانی که کتاب را باز 
کردیم، در میانش چاقویی را به نشانه تهدید دیدیم. این 
زن درباره خشونتی که برادرش انجام داده  است، گفت: 
شــوهر اعظم، بینی او را شکسته و حتی بخشی از بدن 
او را با چاقو پاره کرده است. با اینکه در خانه قفل بوده، 
از هانیه دختر بزرگش می پرســیده وقتی من نبودم، چه 
کســی به خانه آمده، وقتی هم که جوابی از او دریافت 
نمی کــرده، گلوی او را تا حدی فشــار مــی داده که به 
خفگی و کبودی می رسیده اســت. وقتی می خواستیم 
اعظم را به بیمارســتان ببریم، متوجه شدیم شوهرش 
تمام مدارک شناســایی او را ســوزانده. شــوهر اعظم 
به دوســتانش گفته اســت شــب آخر می خواستم هر 
سه شان را بکشم، در چاه بیندازم و آتش بزنم، بعد هم 

بگویم که خودشان از خانه رفته  و قهر کرده اند. 
اعظم و دخترانش ســه وکیــل برای دفاع از حق 
خویــش دارند. ایــن وکلا در تلاش اند پرونــده را از 
دادگاه کیفری به جنایــی منتقل کنند تا درخصوص 
جــرم او، مجــازات ســنگین تری تعلق بگیــرد، در 
غیراین صورت، شــوهر اعظم با یک وثیقه ۲۰  میلیون 

تومانی آزاد می شود. 

دو زن که مرتکب جنایت های جداگانه ای شــده 
بودنــد با بخشــش اولیای دم مقتــولان از چوبه دار 

نجات یافتند. 
یکی از این افراد، زنی افغان است که هفت سال 
قبــل در یک جنایت شــبانه همســرش را با ضربات 

چاقو به قتل رساند. 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده ۲۱ فروردیــن ۸۸ با 
فریادهــای کمک کمک زن نگهبان در شــمال تهران 
آغاز شد. با حضور اهالی در خانه، آنها با جسد غرق 
خــون نگهبان افغان خانه ویلایی روبه رو شــدند. با 
اعــلام موضوع به پلیس و بازپرس وقت دادســرای 
امور جنایی، او به همراه تیم جنایی در محل کشــف 
جســد در خیابان ولنجک حاضر شــدند. بررسی ها 
نشان می داد مرد میان ســال با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده است. در ادامه، تحقیقات از همسر او 
که موضوع را اطلاع داده بود، آغاز شد. زن ۴۱ ساله 
به نام مهرنــاز در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: 
ساعتی قبل چند مرد قوی هیکل با چاقو وارد اتاقک 
نگهبانی شــدند و بعد از اینکه دست وپایم را بستند، 

همسرم آقاخان را به قتل رساندند. 
ما شــش ســال اســت که در این خانــه نگهبان 
هســتیم و نمی دانم چه کســانی وارد خانه شدند و 

همسرم را به قتل رساندند. 
بازپرس جنایی که به اظهارات مهرناز مشــکوک 
شــده بود او را بازداشــت کــرد، اما زن میان ســال 
همچنان منکر ارتکاب قتل بــود. تحقیق از او ادامه 
داشــت تا اینکــه بالاخره بعد از ســه ســال مهرناز 
سکوتش را شکست و به قتل همسرش اعتراف کرد. 
با تکمیل تحقیقات، متهم در ســال ۹۳ در دادگاه 
کیفــری پای میــز محاکمه رفت و در دفــاع از خود 
گفت: من عاشق مرد دیگری شده بودم و همسرم را 
ســد راه خودم می دیدم، به همین دلیل او را به قتل 
رســاندم و با صحنه سازی می خواســتم او را قربانی 
یک ســرقت نشــان دهم که موفق نبودم و نقشه ام 

برملا شد. 
با اعترافات مهرناز، قضات دادگاه او را به قصاص 
محکــوم کردند کــه این حکم از ســوی دیوان عالی 

کشور تأیید شد. 
درحالی که قرار بود متهم به زودی قصاص شــود 
اولیای دم همســرش هفته گذشــته بــا مراجعه به 
دادســرای امور جنایی با دریافت دیه از قصاص زن 
افغان گذشــت کردند و به عروسشان زندگی دوباره 

بخشیدند. 
دومین نجات یافته، زن میان ســالی اســت که به 
دلیل ســرقت، پیرزنی را به قتل رســانده بود. ششم 
مرداد سال ۸۹ مأموران پلیس آگاهی در جریان قتل 
پیرزن تنهایی در پاکدشت قرار گرفتند. مأموران پس 
از حضور در محل با جســد گوهر ۷۵ســاله روبه رو 
شــدند که دســت ها و دهانش با روسری بسته شده 
بود. تحقیقات پلیسی نشــان داد، پیرزن تنها قربانی 
ســرقت طلا هایش شده اســت. پس از بررسی های 
محلی، جســد مقتول برای تعیین علت اصلی مرگ 

به پزشکی قانونی منتقل شد. 
از مســتأجر و  کارآگاهــان در جریــان تحقیــق 
همســایه های مقتول دریافتند روز حادثه زن جوانی 
همراه دختر نوجوانی به خانه مقتول رفته بودند. با 
کشف این ســرنخ شناسایی دو مظنون اصلی پرونده 
در دستور کار قرار گرفت. با چهره نگاری از مطنونان، 
هویت یکــی از آنها به نام فاطمه شناســایی شــد. 
فاطمه از مجرمان سابقه دار بود که چندبار دستگیر 

شده بود. سرانجام فاطمه و دختر ۱۴ساله اش به نام 
شادی دستگیر شــدند و در بازجویی ها به جرم خود 

اعتراف کردند. 
بــا تکمیل تحقیقــات درباره این پرونده، جلســه 
محاکمه به ریاســت قاضی همتیار و با حضور چهار 
قاضی مستشار در شــعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان 
با تشریح کیفرخواســت گفت: در این پرونده فاطمه 
متهم به مباشــرت در قتل گوهر و شرکت در سرقت 
اســت. همچنیــن دختر وی به نام شــادی متهم به 
معاونت در قتل و شــرکت در ســرقت است. متهم 
ردیف اول این پرونده دارای ســوابق متعدد کیفری 
اســت که با توجه بــه اعترافات متهمان، بازســازی 
صحنه قتل، گزارش پزشــکی قانونی و درخواســت 
اولیــای دم برای آنهــا تقاضای مجــازات قانونی را 
دارم. در ادامــه نوه های مقتــول به عنوان اولیای دم 
برای قاتل مادربزرگشــان تقاضــای قصاص کردند. 
رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به فاطمه از او خواست 

به دفاع از خود بپردازد. 
متهم به قتــل نیز پس از قرارگرفتــن در جایگاه 
گفت: اتهام ســرقت را قبــول دارم، امــا اتهام قتل 
عمــد را قبول نمی کنم. روز حادثــه من و دخترم در 
حال رفتن به خانه بودیم که زن سالمندی از دخترم 
خواست برای بردن وسایلش به او کمک کند. شادی 
هم وســایل پیرزن را به داخــل خانه اش برد، حدود 
ســه دقیقه مقابل در ایستادم تا او بازگشت. بعد هم 
پیرزن با اصرار از من خواســت بــه خانه اش بروم و 
به خاطــر گرمای هوا، آب خنک بنوشــم. ابتدا قبول 
نکــردم، اما بــا اصرارهای پیرزن و شــادی به داخل 

خانه رفتم. 
وی ادامه داد: در آنجا شادی نقشه قتل را مطرح 
کــرد، به همین خاطــر من دهان پیــرزن را گرفتم و 
دختــرم النگوهــای او را با قیچی بریــد، موقع رفتن 
بــرای اینکه مقتول ســروصدا نکند یک روســری را 
در دهانــش قرار دادیم و مقابل دهان او را بســتیم. 
چهار روز بعد وقتی مأموران ما را دستگیر کردند تازه 

متوجه قتل شدم. 
او ادامه داد: «این اولین ســرقت ما بود و قیچی 
را بــرای دفاع از خودم به همراه داشــتم. یک بار در 
قرچک یک مــرد به من حمله کــرد و از آن به بعد 

تصمیم به دفاع از خود گرفتم».
در ادامه شــادی در جایگاه قرار گرفت و با قبول 
اتهــام ســرقت گفت: مــن و مادرم هــر دو به مواد 
مخدر اعتیاد داشــتیم. وقتی وارد خانــه پیرزن تنها 
شــدیم در یک لحظه به ذهنم رســید طلاهای او را 
ســرقت کنیم تا بتوانیم با پول آن بدهی های خود را 
به موادفروشــان پرداخت کنیم. من نقشــه ای برای 
قتل نداشــتم، فقط قصدمان سرقت بود. روز حادثه 
به خاطر مصرف شیشه هر دو حالت عادی نداشتیم. 
گفــت:  دستگیریشــان  نحــوه  دربــاره  شــادی 
«همســایه ها، مــا را در آنجــا دیــده بودنــد و بــا 
چهره نــگاری و به دلیل اینکه مادرم ســابقه دار بود، 

خیلی زود شناسایی و دستگیر شدیم».
دختــر نوجوان ادامــه داد: «من معتــاد بودم و 
شیشــه و کراک می کشــیدم. روزها بــه خاطر اعتیاد 
مــادرم، گدایی می کــردم و هزینه اعتیــاد مادرم را 
تهیه می کردم. بعد از مدتی هم خودم معتاد شدم. 
می خواســتم بعد از این سرقت دیگر ترک کنم. حالا 
هم از اولیای دم می خواهم من و مادرم را ببخشند. 
ما تحت تأثیر مواد مخدر دست به این جنایت زدیم. 

وکیــل فاطمه در دفاع از موکلــش گفت: هر دو 
متهم زمان این جنایت به خاطر مصرف شیشه حالت 
عادی نداشتند، از اولیای دم می خواهم که موکلم را 
به خاطر دختر سه ســاله اش ببخشند. متهمان نیز در 
آخرین دفاعیات خود از اولیای دم تقاضای بخشش 
کردند. بعــد از آخریــن دفاعیات متهمــان و وکیل 

فاطمــه، قضات دادگاه بــرای فاطمه حکم قصاص 
صــادر کردند. با تأییــد حکم متهــم در دیوان عالی 
کشــور فاطمه در یک قدمی قصاص قرار گرفت اما 
هفته گذشــته اولیای دم پیرزن ۷۵ســاله با حضور 
در دادســرای امور جنایی از قصاص قاتل مادرشــان 

گذشت کردند و به فاطمه زندگی دوباره بخشیدند.

نجات 2 زن قاتل از چوبه دار

۲۱ روز   اسارت زن و ۲ دختر  در شکنجه گاه شوهر
واژگونی خونین اتوبوس 

حامل دانش آموزان دختر
واژگونــی اتوبوس حامــل دانش آمــوزان دختر  �

در محــور تربت حیدریــه به دولت آباد، دو  کشــته و 
۴۲ مجروح بر جای گذاشــت. ســخنگوی جمعیت 
هلال احمــر خراســان رضوی بــا بیان اینکــه یکی 
از کشــته ها دانش آمــوز و دیگــری سرپرســت این 
دانش آموزان اســت، گفت: در پی این حادثه، سریع 
نیروهای هلال احمر و امــداد و نجات وارد عملیات 
شدند و ۱۲ نفر از این دانش آموزان توسط اکیپ های 
امــداد و نجات پایــگاه شــهید بهــروز زاوه و کامه 
تربت حیدریه و ســایر مصدومان نیز توسط اورژانس 
بــه بیمارســتان منتقل شــدند. مجتبــی محمودی 
تصریح کرد: این اتوبــوس حامل دانش آموزان ۱۶ تا 
۱۸ساله شــهرکردی بود که از آموزشگاه تربیت بدنی 
کوثر این شهر به مشهد آمده بودند و در راه بازگشت 

به شهرکرد دچار حادثه شدند. 

سرقت نافرجام از بانک
سارق ســابقه داری که با تخریب وارد ساختمان  �

شــعبه بانک تجارتی در شــرق پایتخت شــده بود، 
نتوانســت هیچ پولی را به سرقت برد و دست خالی 
از معرکه گریخت اما در کمتر از ۴۸ ســاعت در دام 
پلیس گرفتار شد. سرهنگ سلمان آدینه وند، فرمانده 
انتظامی پاکدشــت، اظهار کرد: در جریان این سرقت 
نافرجــام که در نیمه های شــب اتفاق افتــاده بود، 
سارقی که قصد ســرقت از اموال و وجوه نقد داخل 
بانک را داشــت، با تخریب سازه شعبه بانک تجارت 
در خاتون آباد، موفق به ورود به بانک شــد. فرمانده 
انتظامی پاکدشت افزود: سارق پس از ورود به شعبه 
بانک، به  ســراغ صندوق های بانک رفت و با تخریب 
این صندوق ها قصد ســرقت از این بانک را داشــت 
که خوشبختانه به  دلیل به کارافتادن سیستم امنیتی 
بانک، فرصت ســرقت را پیدا نکرد و از محل متواری 
شد. وی ادامه داد: پس از وقوع این سرقت نافرجام، 
کارآگاهــان پلیس بــا حضور در صحنه ســرقت به 
بررســی موضوع و ســرنخ های به جامانده پرداختند 
و موفق شــدند پس از جمع آوری مدارک و اســناد، 
سارق سابقه دار این بانک را شناسایی کنند. آدینه وند 
با بیان اینکه متهم شناسایی شده در پرونده ۱۰ سابقه 
کیفری نیز  دارد، گفت: به  دنبال شناسایی این سارق 
سابقه دار، مأموران پلیس موفق شدند او را در کمتر 

از ۴۸ ساعت، در مخفیگاهش دستگیر کنند. 
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